
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  12شمارة پياپي  -1390تابستان  –شماره دوم  –سال چهارم 
  
  

  )نظم(مناظره در ادبيات فارسي ايران  بارقه هايي از سبك
  )91 -110ص(

   
  2مريم صمصامي،  1)نويسنده مسئول(احمد ذاكري

  
  24/1/89:تاريخ دريافت مقاله  

  14/2/90:تاريخ پذيرش قطعي 
  

  :چكيده
 انسان، با توجه به زندگي اجتماعي و ارتقاي  درجات اخلاقي  و با اتكا بر نيروي عقل و

  .مبرّا  نيست» ستيزه گفتاري « ، از مشاجره و»تنازع براي بقا « نطق و گاهي  به منظور
وردهاست  كه  با مـروري  هاي بارز اينگونه برخ نيزازجلوه» سؤال وجواب« و» مناظره« 

روز، درمييابيم كه هايي متنوع، از گذشته  تا به ام برمتون ادب فارسي و دستيابي به نمونه
ه  شـاعران و نويسـندگان    صورت صرفاً و در اغلب آثار باين فن، گاهي  ضمني، مورد توجـ

  هـاي  باعنايت به گستردگي و ژرفاي اقيانوس ادب  فارسـي  وغنـاي گنجينـه   . بوده است
لـوه هـايي   و شاعران، آثار نظم  را مورد  تأكيد  قـرار داده، بـه ج   نگهربار ذوق نويسندگا

هاي گوناگون از قبيل انواع ادبي، شـكل ظـاهرو قالـب، هـدف،     ازمناظره با توجه به پيرنگ
رد آرايه هاي ادبـي، روش و  حجم، موضوع، نتيجه، طرفين، ذكر يا حذف گفتم و گفتا، كارب

مشخص شود فن مناظره در هر يك از دوره هاي سبكي چه ويژگيهايي  تا پردازيملحن مي
   .داشته است 

  
  :كلمات كليدي

  مناظره، سؤال و جواب، اهداف، محتوا، فنون ادبي
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  :مقدمه 
با تأكيد بر اين . پروردگار، انسان را اشرف مخلوقات آفريد و زندگي او را اجتماعي رقم زد

بـاط اسـت ، در شـكلهاي  گونـاگون برخوردهـا، گـاهي       كه لازمة اجتماعي بودن، ايجـاد ارت 
  .ضرورت گفتگو و سؤال و جواب انكار ناپذير است

نظر ميرسند  در بسياري موارد يكي نيستند و مناظره و سؤال و جواب، مترادف بهرچند 
تنوع  هر يك  موجب ميگردد  تا با  دقتّ نظر بيشتري  به آنها بپـردازيم و نـه تنهـا از نظـر     

كـاربردي، موضـوعي، لحـن، حجـم، هـدف، نتيجـه،       : ي ومعنايي بلكه ازجهاتي چونساختار
  .مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم... محتوا و 

ل    قديم الايام بوده و ما بـراي اين سؤال و جواب، مناظره و گفتگو از  كـه مجملـي از مفصـ
  .ميكنيم بسنده -هايي كه شدهبا توجه به تعريف -معني خاص آن داشته باشيم ، به

  
  (disputation)تعريف مناظره 
جـواب و سـؤال    با هم بحث كردن و نظير كسي يا چيزي گرديـدن، ...« مناظره در لغت 

چنين عبارت از توجه متخاصمين در اثبات نظر خود، در مورد حكمـي  كردن و مباحثه و هم
  )1336هخداد( ».از احكام و نسبتي از نسبتها براي اظهار و روشن كردن حق و صواب است

نزد اهل معاني، تلقـين مخاطـب   « : يادشده كه » اسلوب حكيم « گاهي از مناظره با نام 
  )367ص 1376زرين كوب، با كاروان حلهّ،( » ....باشد به غير آن چه انتظار آن را دارد 

كه عبارت است از ... مباحثه و مجادله كردن، ستيهيدن ... « : طور بيان شدههمچنين اين
ها، بـراي  د حكمـي از احكـام و نسـبتي از نسـبت    تخاصمين در اثبات نظر خود در مورتوجه م

  )1371.معين(»   .آشكار كردن حق و صواب
ناميده  علم آداب بحثيا علم النظر مناظره را از فروع علوم منطق نيز دانسته و آن را 

است و اين علم  كيفيت ايراد كلام بين مناظره كنندگان و طريق اثبات دعوي... « : اند كه 
از جمله  دانشهايي است كه پس از رواج منطق در ميان علماي ايران پديد آمد تا به كار 

  )246، ص1/3ج. 1370.صفا(»  .متكلّمان و فقيهان در طريقة اثبات عقايدشان بيايد
ياد كـرده و ايـن   »  سؤال و جواب « صورت نترين كتب بلاغت فارسي، از آن بيكي از كه

يكي از جمله صناعتهاي شعر، آن است كه شاعر به هر بيتي سؤالي و جوابي بگويد ... « : كه 
  )    188،ص1374رادوياني، ترجمان البلاغه( »  ... . يا به هر مصراعي 

مناظره در لغت، با يكديگر حجت آوردن باشـد و در  ... « : طور آمدهدر جايي ديگر نيز اين
ز آن دو چيز يا زيادت كـه بـا يكـديگر در مقـام      اصطلاح آن است كه شاعر از زبان هر يك ا
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اند، سخني چند بگويد و صفاتي كه متضمن بر تفضيل يكي و تحقيـر ديگـري باشـد     مناظره
  )37ص  1369كاشفي، بدايع الافكار( »  .برشمارد

اشاره كرده و آن را از فروع حماسـه   -كه ازلوازم مناظره است -تني چند ازادبا به مفاخره
بناي حماسه بر اغراق است و در مفاخره، شاعر با ذكـر ارزشـهاي   « : زيرا معتقدند دانسته اند

  »....خود باب گفتگو را باز ميكند و كمتر شاعري است كه به اين فن نپرداخته باشد
  )224ص 1375.شميسا، انواع ادبي(  

 مطرح ميشود با اين تفاوت كـه آن را در دسـتة    پرسش و پاسخمناظره گاهي با عنوان 
در آن ميدانند كه پاسخ نغـز   ي اين آرايه راسآرايه هاي دروني قرار ميدهند و ارزش زيبا شنا

با بهـره جسـتن از فريبـي در    « كانه باشد و با پرسش همگوني نداشته باشد و پاسخگو و زير
ــذارد     ــنيدن پاســخ واميگ ــاب ش ــب و ت ــنده را در ت ــد و پرس ــن ميزن ــخن، از پاســخ ت        »                      .س

  )156ص 1373.كزازي( 
حكيم بـانوي شـعر ايـران چـاووش     « ، » 271صداي سخن عشق انوري «: درآثاري چون

دانشنامة ادب فارسي حسـن انوشـه   « ، »45تاريخ ادبيات فارسي هرمان اته « ،»129اكبري 
و » 82ادبيات غنـايي ايـران اسـماعيل حـاكمي     «، » 523محقق نامه « ، مجموعه مقالات »

اي كـه   گونـه ب -» سـؤال و جـواب   « نّ به ظاهر كتابها و رساله هاي ديگر، از اين فمعدودي 
هاي متنوع  سخن به ميان آمده كه  با بررسي  گونه -جويي و چيرگي مطرح باشدحس برتري

هاي باريكتر از مو برميخوريم كه وقتي با قراين و شواهد همـراه   به نكته آن اعم از نظم و نثر
  .هايي از آن بپردازد شوند و نگارنده تنها توانسته به توصيف بارقهگردند ، نموده مي

با توجه به تنوع متون ادبي از گذشته تا امروز، منـاظره يـا جـدل ، پرسـش و پاسـخ يـا       
هاي گوناگون شعري ، در نظر گرفتن رفتن شكل و ساختار، توجه به قالبگفتگو ، با در نظر گ

اسلام تاكنون، كاربرد آرايه هاي ادبي، تنوع طـرفين  سبك شاعري ، سير تحول آن از قبل از 
نمونه هـايي عرضـه ميگـردد؛ بـا ايـن اميـد كـه روزنـة         ... ، موضوع، لحن ، محتوا ، مفهوم و 

ه اديبـان و ادب دوسـتان، رنگـين كمـان ذوقشـان          كوچكي باشد تا با عبـور از منشـور توجـ
  .سرشارتر گردد

  پيدايش و سير تحول مناظره در نظم فارسي
مطالب كتابهاي : آثاري كه پيش از اسلام ، بجا مانده و نشاني از مناظره دارند عبارتند از 

سوم تا پنجم دينكـرد، دادسـتان ديني،پرسشنيها،گجسـتك ابـاليش، جاماسـپ نامـه، نامـة        
تاريخ ادبيات پـيش  : براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص رك (تنسر،درخت آسوريك

  .)از اسلام ، احمد تفضلي
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رودكـي، فردوسـي،   : سـبك خراسـاني  در آثار و متون نظم فارسي بعـد از اسـلام، در   
: سبك عراقـي عنصري، منوچهري، اسعد گرگاني، اسدي طوسي، قطران، ناصر خسـرو؛ در  

سنايي، انوري، ظهير فاريابي، خاقاني شـرواني، نظـامي، مولـوي، سـعدي، نـزاري قهسـتاني،       
سـبك  ني، حـافظ شـيرازي، كمـال خجنـدي؛ در     خواجوي كرماني، ابن يمين، عبيـد زاكـا  

هـاتف اصـفهاني،   : بازگشت ادبـي شيخ بهايي، طالب آملي، كليم كاشاني، در دورة : هندي
ــوم بــه         ــيرازي، قــاآني؛ دردوره ي موس ــاني، وصــال ش ــطامي، صــباي كاش ــي بس فروغ

اديب الممالك فراهاني،ملك الشعرا بهار، پروين اعتصـامي، دهخـدا، سـيد    ):مشروطه(بيداري
  .اشرف الدين گيلاني، عارف قزويني و عشقي در اين فن طبع آزمايي كرده اند

با ديدي اجمالي ميتوان به جرأت اظهار كرد كـه منـاظره از نخسـتين دوره هـاي شـعر      
فارسي، يعني از دوران رواج سبك خراساني با تنوع فراوان وجـود داشـته و در دوران سـبك    

ول سـبك  غنايي، فراواني بسامد يافته، در عصر تدا -نيعراقي علاوه بر غزل در ادبيات داستا
اي كه در ديوان دو شاعر برجستة اين سبك، يعني صـائب   گونههندي، كمي فروكش كرده، ب

اي از مناظره يافت نشـده اسـت؛ در دورة    در ايران و بيدل دهلوي در هندوستان، هيچ نمونه
رفتـه كـه از آن ميـان ميتـوان بـه      ، بيش از پيش مورد توجه قرار گ)عصر مشروطه(بيداري 

توان دورة كمـال منـاظره   در واقع اين دوره را مي. اره كردمناظرات بهار و پروين اعتصامي اش
هـا را در قصـايد بهـار و قطعـات پـروين       ترين منـاظره بيشترين و متنـوع پردازي ناميد زيرا 

  .اعتصامي مشاهده ميكنيم
  :وناگون مورد بررسي قرار ميدهيمهاي گرشي دقيقتر مناظره را از ديدگاهبا نگ

  
  با توجه به محتوا  ،از ديدگاه انواع ادبي  -1

به عنوان بارزترين نوع مناظره ، مد نظر قرار ميگيرد زيـرا در ايـن نـوع ادبـي،      :حماسي
مفاخره، رجزخواني و برتري جوييهاي اغراق آميز، به چشم ميخورند كـه هريـك از طـرفين    

ت و سرزمين، تواناييهاي فردي يا اجتماعي خود را بـه رخ طـرف   ميكوشند خون و نژاد، ملي
  :مثل. مقابل بكشند و با تمسخر يا تحقير از مخاطب، پيشي بگيرند

  رزم رستم با اشكبوس -
ــكبوس ــام  او اش ــد  ن ــه  ب ــري  ك  دلي

ـام گشــت ازكشــاني ســتوه    ... ــو رهـ  چ
ــا  طــوس  گفــت   تهمــتن  برآشــفت و ب

ــر...  ــه زه ب ــان را ب ــازو ف كم ــه ب ــد ب كن

 )1373(همي  برخروشيد بر سان كوس  
ــه كــوه  بپيچيــد ازاو  )1384(روي وبرشــد ب

 )1386(كه رهام را جام  بـاده اسـت جفـت    
 )1390(به  بند  كمر  بر  بـزد   تيـر  چنـد    
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ــرد  رزم آزمـــاي  ــيد  كـــاي  مـ خروشـ
ــد  ــره   بمان ــد   و  خي ــاني   بخندي كش
 بدو گفـت خنـدان كـه نـام تـو چيسـت      
ــام   تهمــتن  چنــين  داد  پاســخ  كــه  ن

ــارگي   ...  ــي ب ــت  ب ــدو  گف ــاني   ب  كش
ــوار   ...  ــرده س ــو را اي نب ــون ت ــم اكن  ه
  

 )1391( هماوردت  آمد  مشـو  بـاز جـاي     
ــد  ــرد واو را بخوان ــران ك ــان را گ  )1392(عن

 )1393(گريسـت   را كـه خواهـد   سـرت  تن بـي 
 )1394( چه پرسي كه هرگز نبيني تو كـام  

 )1398(دهي  سر  بـه يكبـارگي  به  كشتن  
 ) ...1402(پياده       بياموزمـت     كـارزار   

  )735ص3ج 1371شاهنامه،(
از ديگر مناظره هاي حماسي ميتوان رزم سام با منده قال را از سام نامة خواجوي كرماني    

  .نام برد
ند ش ـطور جلوه ميكند كه هـر يـك از طـرفين ميكو   مناظره در اين نوع ادبي اين: غنايي

تـر بيـان كننـد و شـور و عشـق خـود را واقعيتـراز رقيـب         احساسات و عواطف خود را رقيق
  :بنمايانند مانند

 نخستين   بار  گفتش  كز  كجـايي؟... 
جا به صـنعت درچـه كوشـند؟ بگفت آن

فروشـي  در  ادب   نيسـت بگفتا   جان
        

ــنايي    ــك     آشـ ــت     از      دار ملـ  بگفـ
ــد  ــده  خرن ــت  ان ــند   بگف ــان   فروش  و  ج

ــق  ــت ازعش ــت بگف ــب نيس ــن عج  ...بازان اي
  )269ص  1366.نظامي، خسرو و شيرين(

  
مناظرة فرهاد با شيرين در منظومة فرهاد و شيرين وحشي بافقي و شيرين و خسرو امير 

  :خسرو دهلوي، از بسياري جهات شبيه به مناظرة بالا هستند
ــايي... « ــت وز كج ــت نام ــا چيس  بگفت

ــوابش داد  ــوش   ج ــب پ ــاه قص ــاي م  ك
  
 ش كيســتي و در چــه ســازي؟بگفــت... «

ــق ــتش عش ــان چيســت؟ بگف بازي را نش
  

ــال   ــا ســ ــه گويــ ــناييكــ ــد كĤشــ  ها شــ
ــان فرامـــوش  ــادت از خشـــن پوشـ  »... مبـ

  )406ص 1365وحشي (                       
 بگفتـــــــا عاشـــــــقم در جانگـــــــدازي

 »...بگفتـــا آن كـــه دانـــد در بـــلا زيســـت 
 

  )338ص 1362گفت و شنيد . به نقل ازكرمي اميرخسرو دهلوي( 
در اين نوع ادبي، هر طرف ميكوشد نكته اي نغـز از نكـات حكمـي،     :حكمي و تعليمي

بيان كند و آموزه اي از خود براي ديگران به يادگار گـذارد و معمـولاً در قالـب حكايـت يـا      
  :مانند. داستاني تمثيلي با چاشني طنز بيان ميگردد

ــس    وي  قاضـي   عسـسبرد  دزدي  را  س ــيش و پـ ــياري  روان از پـ ــق بسـ  خلـ
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 گفت قاضي كاين خطا كاري چه بـود؟
 گفت   بدكردار  را   بد    كيفر   اسـت 
 گفت  هان  بر گوي   شغل   خويشتن

          

ــود   ــه سـ ــردم آزاري  چـ ــت از مـ  دزد گفـ
 گفــت   بــدكار از  منــافق   بهتــر اســت    
ــزن  ... گفــت  هســتم  همچــو   قاضــي  راه

  )84مثنوي دزد و قاضي ص 1385امي،اعتص(
در اين نوع ادبي به هر شكلي كه باشد، از داستان تا نمايشـنامه و فيلمنامـه، بـا    : نمايشي   

گفتگو، پرسش و پاسخ يا بحث و جدل كه تابع گره افكني و گره گشايي در ضـمن حـوادث   
هـايي   چه بسا صـحنه  براي قهرمانها اتفاق ميفتد، هر يك از شخصيتها نقشي را ايفا ميكنند،

كه مخاطراتي را دامن ميزنند يا مانع از بروز حادثه يا فاجعه ميشوند، درست مثل زندگيهاي 
واقعي، به دور از مباحثه و گاه مجادله نيستند؛ البته پيروزي در اغلب موارد با نيكي و خوبي 

  :است مانند
 بگســترد  بيــژن   پــس  آن  نــان  پــاك...  

 خنديــدني         شــاهواربخنديــد       ...   
 منيــژه  عجــب  مانــد  زآن  كــار  ســخت... 
 چه راز اسـت پـيش آر و بـا مـن  بگـوي     ... 

 بيژن   كه  اين   كـار   سـخت     گفتبدو  
 كنون     گـر     وفـاي     مـرا      نشـكني    
 كــه   لــب   را   بــدوزي    ز   بهــر   گزنــد

منيژه     خروشـيد    و    ناليـد     سـخت 
ــدر گشــته  بيــزار و  خويشــان  ز مــن   ...  پ

بيـژن   همـه    راستسـت     گفـت بدو  ...  
 اكنون    نبايست    گفـت    گفت چنين    

سزد   گر   بـدين    كـار    پنـدم     دهـي 
        

 )1070(پر اميد  دل  گـاه  بـا  تـرس  و  بـاك      
ــار    ــد   از   چاهس ــه    آواز   او   آم  )1075(ك

 )1078(اين چـه خندسـت اي نيكبخـت     فتبگ
 )1080(مگر بخـت  نيكـت نمـوده  اسـت روي     
 )1081(به   اميد   آنم    كه    بگشـاد   بخـت   
 )1082(به   سوگند   با  من  تو پيمـان  كنـي   
 )1084(زنان   را   زبان   هـم  نمانـد  بـه بنـد     
 )1085(كه  بر من  چه  آمـد ز بـدخواه بخـت    

ــ ــه    دوان   ب  )1089( ر   ســر    انجمــن برهن
 )1092(ز  مــن  كارهــاي   تــو   بــر كاستســت 
 )1093( ايا   مهربـان    يـار   هشـيار   جفـت     

 )...1094( كه  مغزم به رنج اندرون  شـد تهـي   
 )866ص3ج1371شاهنامه،(

   از ديدگاه شكل ظاهر و قالب -2   
قرار گرفتن قافيـه بـه   منظور از شكل ظاهر، تقسيم بندي براساس قالب است كه ترتيب 

قديمترين و رايجترين قالب در ادبيات فارسي و عربي قصيده بوده و در مسير . شعر ميبخشد
با بررسـي منـاظره درآثـار    . و مضمون، تنوع قالب نيز مورد توجه قرار گرفته است تحول فكر

 ـ اگون روبـرو  منظوم و شعرهاي فارسي اعم از سنتي و نوين، با موارد بسياري در قالبهاي گون
  . شديم كه از ميان آنها به ذكر نمونه هاي زير بسنده ميكنيم
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سخني است كه به قصد گفته شود و از نظر پيشينيان  كاملترين  قالب بوده  و  :قصيده
شريطه و «،  -بيان كنندة  قصد شاعر -»تنة اصلي « ، »تخلّص« ، »تشبيب و تغزّل« مراحل 

محسوب » مناظره« براي فنّين قالب يكي از مهمترين قالبها ا. را شامل بوده است... و » دعا
مـغ و  « از اين قالب براي مناظره هاي مشهور خـود در » اسدي طوسي« عنوان نمونه شده، ب

بهره برده و در ادامه بـه مـدح   » شب و روز«و» قوس و رمح« ، »زمين وآسمان« ، »مسلمان
  :ممدوح پرداخته است مانند

 مغي   بدم   پيكـارز جمع  فلسفيان   با 
زرتشــت بــود  يكســره ميــل  ةرا بــه قبلــو

 نخست  شرط  بكرديم  كان  كه حجـت او 
 مـن   ةتـو قبل ـ  ةمغ آنگهـي  گفـت از قبل ـ  

  

ــد ز پيكــار در حســن بيكــار    نگــر كــه مان
ــ  فــرخّ   محمــد   مختــار   ةمــرا  بــه  قبل

 بود   قـويتر  بـر  ديـن   او  دهـيم  اقـرار     
 ...بسيار شد لبه است كز زمي آتش به فض

 )413ص.2ج 1370.صفا(                     
كه بعد از قصيده مورد توجه ايرانيان واقع شد بهترين قالب براي ابراز احساسات و : غزل

» سؤال و جـواب «و » مناظره«هاي بسياري با ي، اجتماعي و عارفانه گرديد و غزلعواطف فرد
و ذوق فردي و اجتمـاعي، بـه تصـوير كشـيدند     هاي زيركانه، زيباترين فضا را در شرح شور 

  :مانند
 مرا نرمي از خار چه ميجويي؟: گل گفت
 كو؟ بنمادر اين  سودا  دلدار تو :گفتا كه

 هله، مستانه،  بنما    ره    خمخانه: گفتا
  

 كه دراين سودا، هشـيارچه ميجـويي؟  :گفتم 
 نشدي  بيدل، دلدار   چه  ميجـويي؟ :  گفتم

 ...، خمار  چه  ميجـويي؟ برو طفلي: گفتم كه
) 2619غزل  1339ديوان كبير (               

بـا بررسـي   . مناسبترين قالب براي موضـوعهاي طـولاني و داسـتانپردازي اسـت     :مثنوي
هاي حماسي، عارفانه، تعليمي،انـواع گفتگـو و منـاظره را بصـورت ضـمني مشـاهده        منظومه
خسـرو و شـيرين   « :، منظومـه هـاي  »ي معنـوي مثنو« ، »شاهنامة فردوسي« از    . ميكنيم
  : عنوان نمونه ميتوان نام برد مانند، ب»ويس و رامين اسعد گرگاني«  ،»نظامي

 گفت  پيري  مر طبيبـي  را كـه  مـن
 گفت از پيـري اسـت آن ضـعف دمـاغ    

گفت از پيري  اسـت  اي  شـيخ  نـزار 
 گفت ضعف  معده هـم از پيـري اسـت   

 دم     بــود   گفــت   آري    انقطــاع   
 گفت  اي  احمق  بر ايـن  بـر دوختـي

ــتن    ــاغ    خويشـ ــرم    از   دمـ  در  زحيـ
ــت داغ    ــت هس ــمم  ز ظلم ــر چش ــت ب  ...گف

 گفـــت  هـــر چـــه  ميخـــورم  نبـــود  گـــوار
 گفـــت وقـــت  دم  مـــرا  دمگيـــري  اســـت 
ــود    ــت  ش ــد عل ــري دو ص ــد پي ــون رس  ...چ

ــين     ــو   همـ ــي   تـ ــوختي از   طبيبـ  ...آمـ
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 پس طبيبش گفت اي عمر تـو شصـت
  

 ...يـن خشـم هـم ازپيـري اسـت     واين غضـب
  )346ص  1366مثنوي معنوي(

شاعراني كه ... يكي از قالبهاي سنّتي است با مضامين اخلاقي، حكمي، تعليمي و  :قطعه
پـروين  . انـد  بيشتر به مسائل اخلاقي گرايش داشته اند بيش از ديگران به اين قالب پرداخته

هاي خود را در اين قالب سروده  كه  زين است بيشتر مناظرهاعتصامي كه به گوهر حكمت م
» بوسـتان  بـرف و « و» دو همـراز «، »دو همـدرد « ، »حقيقت و مجاز«از آن ميان ميتوان به 

  . اشاره كرد
  

 چـه   گذشـت ميـان  دو   قطـره   شنيده ايـد 
 يكي بگفت بـه آن ديگـري، توخـون كـه اي؟    

 مــن بچكيـدم  ز پــاي خــاركني    بگفـت 
 ايم هردو،چه غـم  چشمه داد زيك جواب

 هزار  قطرة خون  در  پياله  يك رنگند
 است بسي فرق من وتو ميان گفت خنده به
  

 گــــه  منــــاظره ، يــــك روز بــــر ســــر گــــذري؟ 
 جــا  ز دســت تــاجوري  ام  اين مــن اوفتــاده 

 ز رنج خـار، كـه رفـتش بـه پـا چـو نيشـتري       
 ايـم  اگـر  هـر يـك  از تـن  دگـري ؟       چكيده

ــر  ــاوت  رگ  و ش ــري  تف ــد  اث  ...يان  نميكن
 ...تــويي زدســت شــهي، مــن زپــاي كــارگري 

  )273ص. دو قطره 1385اعتصامي (
 

معمولاً در اين قالب سه مصـراع   . بهترين قالب براي ثبت تأملات كوتاه فلسفي است :رباعي
مشـخص   چون اغلب مناظره ها بـا هـدفي  مقدمه و چهارمين مصراع در حكم نتيجه است و 

هـر  . نتيجه اي را دربردارند، قالبي مناسب براي اين فن در شكلي موجز است پديد ميĤيند و
در . چند خيام در سرودن رباعي شهرت جهاني دارد، عنايت چنداني به مناظره نداشته است

صـورت نقـل قـول مبـاحثي را عنـوان كـرده و       ب شـوند، شروع مي» گويند«چهار رباعي كه با 
  :دمطالبي را در جواب آورده است مانن

 گويند كسان بهشت با حور خوش اسـت
اين نقد بگير و دسـت از آن نسـيه بـدار 

  

 مــن ميگــويم كــه آب انگــور خــوش اســت  
ــنيدن از دور خــوش اســت   ــل ش ــĤواز ده  ك

  )12ص1344خيام (                             
  :تنها نمونة متعارف مناظره در رباعيات خيام اين است

اري  پيري   ديدم    بـه    خانـة  خمـ
 گفتا مي خور كـه همچـو مـا بسـياري    

  

 گفـــــتم نكنـــــي ز رفتگـــــان اخبـــــاري؟ 
 )43همـان ص (رفتند  و  خبر  بازنيامـد بـاري  

 

عطار، مولوي، ابن يمين، خواجوي كرماني و ابوسعيد ابي الخير رباعياتي آميخته بـه فـنّ   
  :ويي همراه استگ نمونة زير با لطيفه. اي بسنده ميكنيم مناظره دارند كه به ذكر نمونه
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 ات؟ گفـت سـنان گفتم به چه ماند مـژه
 گفتم  چو  بيايي  چـه بـري؟ گفتـا  دل   

  

 گفتم كه چـو قـدم چـه بـود؟ گفـت كمـان       
گفــتم  چــه  دهــم  تــا  نــروي؟ گفتــا جــان 

 

  )362ص1362.گفتگو در شعر فارسي. خواجوي كرماني به نقل از كرمي( 
ز مشروطه با مضامين عقيدتي، اجتمـاعي و  كه بعد ا» دوبيتي پيوسته« همان :چهارپاره

در بيتهاي زيركه از نـوع  . در اين قالب زياد به كار نرفته است» مناظره« سياسي رواج يافته، 
وي در طـرح  . (تنبيهي است، شاعر بـه طـور ضـمني از منـاظره بهـره بـرده اسـت        -تعليمي

  .)سؤالهاي بي پاسخ يد طولايي دارد
ــه...  ــراو زدم ك ــگ ب ــنگي«:بان  ن دلس

ــاده اي    آرام؟  ــر  هــم      نه ــده   ب  دي
چون  سـپند   از ميـان   بسـتر  جسـت 
 ديــدگان         دريــده      از     بــيمش

گفــتمش   از  پــي    چــه    ميگــردي؟ 
ــا    بســان    ســاية    مــرگ  آمــدم    ت

ــگ زد ــال، اي كـــابوس « :بانـ  اي  خيـ
ــر « :گفــتمش ــرحم؟رحــم  ب ــو اي  بي  ت

  
  

 !خفتــــه اي؟ گــــور خوابگــــاه تــــو بــــاد 
ــاد    ــو  بـ ــياه  تـ ــدة  سـ ــاك  در ديـ  »!خـ

ــران   ــواب   گــ ــد  خــ ــر او  پريــ  از  ســ
ــ ــران يدرپــ ــه هرطــــرف نگــ  م شــــد بــ

ــام      خـــونينم    ــنم     انتقـ ــن     مـ  ايـ
ــينم   ــو   بنشـ ــردن   تـ ــت   در  گـ  !...دسـ
ــذير   ــرا   بپـ ــوزش   مـ ــن، پـ ــم  كـ  »!رحـ
ــر    ــر،  بميـ ــه،  بميـ ــه،  هيچگـ  ...»هيچگـ

  ) 135ص1382بهبهاني سيمين (

  با توجه به هدف -3
گـاهي اطـلاع رسـاني، گـاه     . منظور از هدف، انگيزه ايست كه مناظره راپديد آورده است

تحقير و تمسخر، تواناييهاي خود را به رخ كشـيدن  : مجاب كردن و گاهي نيز هدفهايي چون
وافقـت، فريـب طـرف مقابـل،     كردن، جلب مبل را مغلوب ساختن و از ميدان بدرو طرف مقا

« حكمي را محكوم و رد كردن، نكوهش ، رازگشايي و بسياري موارد ديگر كه از ديدگاههاي
  .نيز بررسي ميشوند» نتيجه« و » موضوع 

  ]پرسيدن فريدون، نژاد خود را از مادر: [آگاه گردانيدن
ــت...  ــد  و  گف ــد   پژوهي ــادر  آم ــر م  ب
ــامجوي ...  ــه اي ن ــدو گفــت ك ــك ب  فران

 تــو  بشــناس  كــز  مــرز  ايــران  زمــين 
ــژاد  ...  ــودش   ن ــرد   ب ــورث   گ  ز طهم
ــار ...  ــر  كتــف  ضــحاك  جــادو  دو م اب

 )160(كه  بگشـاي  بـرمن  نهـان از نهفـت      
 )163( بگويم  تو را هـر كـه گفتـي  بگـوي     

 )164(يكي   مـرد    بـد   نـام   او   آبتـين     
 )166(پدر  بر  پدر  بـر همـي داشـت  يـاد     
ــار  ــران دم ــه  اي ــرآورد  ب  )171(برســت  و ب
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 ســر    بابــت    از     مغــز    پرداختنــد
فريــدون  برآشــفت  و بگشــاد  گــوش ... 
چنين  داد  پاسخ  به مـادر كـه  شـير ... 
بدو گفت مادر كـه ايـن  راي  نيسـت    ... 
  

 )172(مــر آن  اژدهــا  را خــورش ســاختند 
 )182( ش ز  گفتار مـادر  برآمـد  بـه  جـو    

 )184(نگــردد   مگــر  بــه  آزمــودن   دليــر 
 )...187( تورا با جهان سـربه سـرپاي نيسـت   

 )79، ص1ج1371شاهنامه(
  ] دعوت كردن مسلمان مغ را[ :تعليم مفهوم حاكم بودن حكم پروردگار   

!مر مغي را گفـت مـردي، كـاي فـلان
گفت اگر خواهـد  خـدا  مـؤمن  شـوم 

 مي خواهد   خـدا   ايمـان   تـو     گفت
ليك نفس نحس و آن شـيطان زشـت   
 گفت اي  منصـف  چـو ايشـان غالبنـد    

من   اگر  ننـگ  مغـان   يـا   كـافرم  
ــم   او   ــاخواه  او  و  رغ ــي  ن ــه  كس  ك

           

ــان    ــاش از مؤمنـ ــو ببـ ــلمان شـ ــين مسـ  هـ
ــوم     ــوقن  شـ ــم  مـ ــل هـ ــد  فضـ  ور  فزايـ
 تـــا  رهـــد  از دســـت دوزخ  جـــان تـــو    
ــران و كنشـــت  ــوي كفـ ــندت سـ ــي كشـ  مـ
ــد    ــد  زورمنـ ــه  باشـ ــم   كـ ــار او  باشـ  ...يـ

ــي ــرم آن نـ ــدا ايـــن ظـــن بـ  م كـــه بـــر خـ
ــو    ــم جـ ــت  او  حكـ ــدر  ملكـ ــردد  انـ  ...گـ

 
  )972دفترپنجم ص 1366مثنوي معنوي(

  ]-طنزگونه -بيمار خويش  ةبه عيادت رفتن كر بر همساي[ :نفي پيش داوري
 گفت چوني؟گفت مـردم، گفـت شـكر... 
ن  چه  شكر است او عـدو مـا بدسـت كي

بعد ازآن گفتش چه خوردي؟ گفت زهـر 
 بعد از آن   گفت  از طبيبان  كيسـت  او 

گفت      عزرائيل      مي آيـد       بـرو 
       

ــر   ــر آزار  و  نكـ ــور  پـ ــن رنجـ ــد  از يـ  شـ
ــت   ــژ آمدس ــرد  و  آن  ك ــي   ك ــر  قياس  ك
ــر   ــزون گشــت قه ــحه  اف ــت نوشــت ص  گف

ــه  چــاره  پــيش  تــو؟ كــ  او  همــي آيــد   ب
 ...گفــت   پــايش   بــس مبــارك  شــاد شــو 

  )166ص دفتراول.همان(
   از ديدگاه حجم -4

گاهي يكي از طـرفين تنهـا در يـك    . مناظره، در مقدارهاي گوناگون مشاهده شده است
اهي گ ـ. مصراع يا بيت، نظر خود را ابراز ميدارد و طرف مقابل نيز درهمان حد پاسخ ميگويد

چند سؤال    پي در پي مطرح ميشود و طرف ديگر به ترتيب به سؤالها پاسخهاي مختصر و 
» شـنود « مفصـل،  » گفتـي «چـه  بسـيار مشـاهده شـده كـه      . يا مشروح و مستدلّ ميدهد

با توجه به اين نكته كه شرح و تفسير از ويژگيهاي  بحـث و جـدل و   . مختصري داشته است
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استدلال است،  در اغلب موارد بايد يكي از دوطرف يا هر دو، كلام گسترده اي را ايراد كرده 
  .باشند

  :نيمبه عنوان نمونه به مواردي اشاره مي ك   
  ] بيت به اين موضوع پرداخته 250دربيش از -پند دادن بوزرجمهر انوشيروان را [ :اطناب   
 بدو  گفت فرخّ  كـدام اسـت مـرد... 

 چنين  گفت  كان  كـاو بـود بيگنـاه   
 بپرسيد وگفتا كه بـدبخت كيسـت  ... 

 چنين   داد  پاسخ  كه  داننده  مـرد 
 وگفتش چه ديـدي شـگفت   بپرسيد...

 با   شاه    بـوزرجمهر  چنين   گفت 
  

ــاد  ســرد    ــي ب ــه  دارد  دل  شــاد  ب  )2488(ك
ــرمن  او  را  ز راه  ــت   آهـــ  )2489(نبردســـ
 )2585(كــه همــوارش ازدرد بايــد گريســت؟   
 )2586(كــــه دارد  ز كــــردار بــــد  روي زرد 
 )2670(كــزان  برتــر انــدازه نتــوان گرفــت؟    

) ... 2671( كــه يكسرشــگفت اســت كــار ســپهر
  )1896-1888، صص6ج1371شاهنامه (
 

  .]گويش استعر يك سؤال طرح كرده كه خود پاسخدربيتي از يك غزل، شا :[ايجاز
  ...زار ةكار من چيست بي تو ؟ نال اشك     ةكيست بي تو ؟ قطريار من ...  - 
  )53ص1383معيري( 

، فقـط در مصـراع اول، سـؤالي پرسـيده     »سقراط«درقطعة:[ كوتاه و جواب بلندسؤال 
  .] مصراع دوم از بيت اول، سقراط به پاسخ پرداخته استبعلاوة  ،بيت 39شده و در

  يكي پرسيد از سقراط كز مردن چه خواندستي؟  
  مي زندگاني را ؟اي بي خبر ، مرگ از چه نا بگفت                                             

  اگر زين خاكدان پست روزي بر پري بيني 
  ...ها و گيتيهاست ملك آن جهاني را كه گردون                                           

  )287ص 1385اعتصامي(                                                                 
  ازديدگاه موضوع  -5

. اي درگرفتـه باشـد   اي است كه بر اسـاس آن، منـاظره   ماجرا يا حادثه منظور از موضوع،
از موضوعهاي گوناگون ميتوان به مواردي اشاره كـرد از  . موضوع،شكلي جزئيتر از محتوا دارد

رخوردگي عشـق،     : قبيل تأثير همنشين، هشدار و تنبيه، دوستي و صلح، محكـوم كـردن، سـ
  ...   اغتنام فرصت و

  ] گفتگوي ويس و رامين [ :اظهار پشيماني
ــاه چنـــدين  دگـــر بـــاره   جـــوابش    داد   رامـــين   ســـر از چنبـــر مكـــش اي مـ
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ــر...  ــت ديگ ــت و دل ــر اس ــت ديگ  زبان
ــا  ــس  گفت ــمنبر  وي ــاد هم: س ــين ب  چن

  

 ...كــه ايــن ازحنظــل اســت و آن زشــكر    
ــاد      ــرين  ب ــزاران  آف ــو  ه ــر  ت ــا  ب  ...ز  م

  )248ص  1381گرگاني(                       
  ] شكايت گدا و الهام پروردگار: [ در نكوهش خودبيني  

ــره روز ــدايي    تي ــر  ســر  راهــي    گ  ب
ــدا ــروزي!  كـــاي   خـ  مبيخانـــه  و   بيـ

ــدر  گــوش   دل  رب   ودود گفــتش  ان
 كار  مـا  جـز رحمـت  و احسـان  نبـود     

 

ــوز     ــد  آه  و س ــا ص ــرد  ب ــا ميك ــه ه  نال
 ...م ز آتــــش  ادبــــار خــــوش  ميســــوزي

ــودي  ــر  نب ــود      گ ــو ب ــرم  ت ــاردان ج  ...ك
ــود    ــان نب ــفره  بيمهم ــن  س ــاه  اي  ...هيچگ

  )80ص.خوان كرم 1385اعتصامي(
   

  با در نظر گرفتن نتيجه  -6
منشأ و علت مناظره هرچه باشد، تحقق يافتن نتيجه اي را به دنبال دارد كه اين پايان و 

ت نداشته باشد بنابراين ميتوان پيامد ممكن است با آن چه انگيزه و يا هدف بوده عيناً مطابق
  : به نمونه هاي زير توجه فرماييد. را از موضوع و هدف، مجزا دانست» نتيجه«

  
  : مغلوب شدن يك طرف  

 بگفتش  كيستي  و  در  چه   سـازي؟
 بگفتش عشق بازي را نشـان چيسـت؟  
 بگفتا  عاشقان  زين  ره  چـه  پوينـد؟  
 بگفتش  دل  چرا   با  خـود   ندارنـد؟  

  

ــدازي   ــقم    در    جانگـــ ــا   عاشـــ  بگفتـــ
ــت  ــلا  زيسـ ــد  در بـ ــه  دانـ ــا  آن  كـ  بگفتـ
ــد   ــد  و  درد   جوينــ ــا   دل   دهنــ  بگفتــ
 ...بگفتــــا  خوبرويــــان   كــــي   گذارنــــد؟

  

  )338ص1362گفتگو در شعر فارسي.به نقل از كرمي .اميرخسرو دهلوي(                                
  :مجاب شدن ممدوح

 روي تـو اي تـرك دلسـتان؟گفتم كه چيست
 گفتم كه زلف پر گره و پر خـم تـو  چيسـت؟   
 گفتم چه چيز در شكن و تاب جعـد توسـت؟  

  

 گفتـــا   گـــل  اســـت   گفـــتم   لابلكـــه  گلســـتان  
ــولجان    ــه   صـ ــتم    لا بلكـ ــد    گفـ ــا   كمنـ  گفتـ
 ...گفتــــا  شــــكوفه   گفــــتم   لا بلكــــه  ارغــــوان

  ) 346ص. همان.سروش(                              
  )]ع(التماس كردن همراه عيسي زنده كردن استخوان ها را از عيسي [: درك حقيقت  

 گشت   بـا  عيسـي  يكـي  ابلـه  رفيـق
ــام   ســني  گفــت   اي   همــراه   آن   ن

مــر  مــرا   آمــوز   تــا   احســان    كــنم 

ــرة    ــد  در  حفـ ــتخوانها   ديـ ــق اسـ  عميـ
 ن  تــو  مــرده  را  زنــده كنــي   كــه  بـِـدا 

 اســتخوانها  را  بــد آن  بــا  جــان  كــنم    
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گفت خامش كـن كـه آن كـارتو نيسـت 
  

ــو   نيســت    ــار   ت ــاس  و  گفت ــق  انف  ...لاي
  )207دفتر دوم ص 1366مثنوي معنوي(

  ] عهد خونين[:رد پيشنهاد  
ــكاري ــاز   ش ــه اي،  ب ــام    قلع ــه    ب  ب

ام     پـاكم  كه   مـن    ز   آلايـش   ايـ
ــذير ــدمت پـ ــوي ،  خـ ــر شـ  گزاريمه گـ

بگفتـــا  مغـــز را  مگـــذار  در   پوســـت 
ــو   ــد، ت ــادت ش ــعف ع ــا ض ــرا ت  را زور م

  

ــتگاري   ــاني    خواسـ ــود   از  ماكيـ  نمـ
ــدوهناكم   ــي     انــ ــايي،   بســ  ...ز  تنهــ
ــم     ــد  داريـ ــحبت  و  پيونـ ــواي  صـ  ...هـ
ــدين افســانه هــا دوســت    ...نشــد دشــمن ب
 ...رنخواهـــد بـــود  ايـــن   پيونـــد   مقـــدو

 )129ص  1385اعتصامي(
اثبات برتري عقل ، انكار شك ، تنبه و بيداري ، ختم به خير شـدن،  : و موارد ديگر چون

  ....رد نظر، قبول دعوت ، صدور حكم و 
  ):طرفين مناظره(از نظر اطراف -7

 گـاهي منظـور از افـراد، تعـداد    . از اين ديدگاه، موارد گوناگون مورد ارزيابي قرار ميگيرند
است كه درهرطرف ممكن است يك شخص باشد يا بيشتر و گاهي نيز منظور، نوع شخصيت 

  :است كه از اين نظر، طرف يا طرفين مناظره ميتوانند مشابه يكي ازموارد زير باشند
  ]صاعقة ما ستم اغنياست ):[انسان ( هردو طرف جاندار 

برزگــري     پنــد    بــه   فرزنــد    داد 
 ي   كــودك   مهــد   اميــدســعي  كــن ، ا
ــدر  نيــك  راي : گفــت   چنــين كــاي   پ

پاي مـن ازچيسـت كـه بـي مـوزه اسـت؟ 
  

 ...كاي پسراين پيشه پـس ازمـن توراسـت    
 ...سعي   تـو   بنـّا  و   سـعادت   بناسـت     
 ...صــاعقة     مــا     ســتم      اغنياســت  
 ...در تــن  تــو  جامــة  خلقــان  چراســت؟ 

  )155ص1385اعتصامي(
   

  ]نشان آزادگي[:هردو طرف بيجان
 به  سوزني  ز  ره  شكوه  گفت  پيرهنـي
 بگفت، گر ره و رفتار من نداري  دوسـت 
 هر آن قماش، كه  از سوزني  جفا  نكشد
 ميان  صورت و معني، بسي  تفاوتهاسـت 

  

 ...ها به تن اسـت ببين زجورتو،مارا چه زخم 
 ...ت برو بگوي به درزي كه رهنماي من اس

 نشيني   بـدن   اسـت  عبث در آرزوي  هم
 ...فرشته را به  تصور  مگوي  اهرمن  است 

  )  172همان، ص(
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، )حيـوان (مناظرة  جاندار با بيجان، يك انسان با يك حيـوان، دوجانـدار  : و مواردي چون
  ....خطاب النفس كه هر دو طرف از يك خاستگاه باشد و 

  و گفتا از ديدگاه ذكر يا حذف گفتم  -8  
گاهي گفتم و گفتا در هر دو طـرف  . مناظره از اين ديدگاه  شكلهاي گوناگون ميپذيرد   

در مواردي . است» گفتن«ذكر ميشود و گاهي نيز به صورت نمايشنامه، بدون ذكر مشتقات 
در ادامة  بعضي از گونه . نيزممكن است يك طرف مناظره كلامي و طرف ديگر رفتاري باشد

ا  آشـكار گـردد مثـل       هاي رفتاري م عماگونه، شرحي  پيوست ميگردد  تـا رمـز و  راز معمـ
مجملي از  در اين جا به ذكر. »داستان بانوي حصاري در روز سه شنبه از هفت پيكر نظامي«

  :مفصل اكتفا ميكنيم
  :ذكر هردو به صورت نقل قول

 نه لب است، چشمه اي ازشكراسـت: گفتم
ور   سخني تو  هم  از ديد   خود   آ: گفتم

  

 آري بـا ديـد تـو هرچـه دگـر اسـت      :گفت 
 مــده  آزارم   نيمــا،   ســحر  اســت: گفتــا

  )436ص1388نيما يوشيج(
  ذكر گفتم و جواب به صورت رفتار

 صـنما   عمـر منـي ، بـرد   شـتاب: گفتم
 سـت دلـم  همـه  در عشـق تـو بست   : گفتم
         

 تو چنان بخت مني ، رفت به خـواب :گفتم 
 !خنده  زد  و گشت عـذاب  تو عشق مني، 

  )428ص  . همان(
  

  از نظر كاربرد آرايه هاي لفظي و معنوي -9
هرچند مناظره يكي از فنون ادبي به حساب ميĤيد، ازهمراهي ديگر فنون مجزّا نيسـت    

گونـة  ب) انسـان انگـاري  (بخشي يا تشخيص خصوصاً آنجا كه دو طرف مناظره، از طريق جان
تر سش و پاسخ را از راه ابـداع، زيبـا  ا تضمين و تلميحي، زيبايي پرشوند و يمي نمادين روبرو

  .است توجه قابل از اين ديدگاه موارد ذيل . سازندگر مي جلوه
  :استعاره  

در سرودة زير با عنوان از آسمان تا ريسمان، شاعر بـا قـوة خيـال بـه عناصـر بيجـان          
  . راه گشته استو با آنها هم) استعارة مكنيه( طبيعت، جان بخشيده 

  درخت شيفته در بازوي نسيم آويخت/ من و نسيم به آرامي از غروب گذشتيم  
  :به روستا گفتم / من از درخت ، شكايت به روستا بردم   

  »دل از نسيم ربوده است و همنفس با اوست ؟ / چرا درخت كه با خاك دوستي دارد ، «  -
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  از نسيم مي شنود  درخت ، بوي بهار!  / رفيق « : به خنده گفت 
  ...».هميشه بوي غريب هزار كس با اوست ... / ولي نسيم ، نسيم 

                                                                                                                           
  )532ص 1381نادرپور،(

  ] سعدي ةاز قطع[: تضمين
 بــا آه و ســوزي شــبي  در محفلــي

: چنــين مــي گفــت  بــا مــرد عجــوزي
  

ــاره دوزي    ــرد  پــ ــه  مــ ــتم   كــ  شنيدســ
ـــــام روزي«  گلــــــي خوشــــــبوي در حمـ

 

  »رسيد از دست محبوبي به دستم 
 گــرفتم آن  گــل و كــردم خميــري
ــذيري  ــوب و دلپـ ــود و خـ ــر بـ معطـّ

  

ــري     ــون حريـ ــو چـ ــرم و نيكـ ــري نـ  خميـ
 عبيــري  بــدو گفــتم   كــه مشــكي  يــا    «

  

  ....»كه از بوي دلاويز تو مستم 
  )1274ص 1368بهار،(

  :حسن تعليل
 يارا  چرا  لاغر بـود پيكـر  مـرا؟: گفتمش
بهرچه پشتم درجواني چنبرست؟ :گفتمش        

 از عشــق   ميــاني   همچــو  مــو لاغــر مــرا:گفــت 
 ...زان  باشد كه باشـد زلـف چـون چنبرمـرا    : گفت

  

  )ص 1327الهامي كرمانشاهي،(                                                      
  

  :تضاد
ــيدن ــت     جوش ــد     وق  آب     نالي

آخــر   ايــن     آتشــم     بخــار   كنــد 
كـه دشـمن توسـت  ،گفت آتـش از آن 

  

ــرار       ــور شـ ــگ و جـ ــج ديـ ــĤوخ از رنـ  ...كـ
ــار   ــدم    روم    ناچــ ــواي    عــ ــه   هــ  بــ

... لطـــف    مـــدار طمـــع   دوســـتي   و    
  )230ص 1385اعتصامي(

  :كنايه
 كه بر مست مپيچ گفتم چشمت،گفت

 گفتم   زلفت، گفت پراكنده  مگـوي 
  

 گفـــتم دهنـــت، گفـــت منـــه دل بـــر هـــيچ  
ــاپيچ  ــايتي    پيچــــ ــاز آوردي   حكــــ بــــ

  

  ) 346ص1362گفتگو در شعر فارسي.به نقل از كرمي.ابوسعيد(                                
  

  ملمع
 قالت رأي فؤادي من هجرك القيامه  دي ناگه  از  نگارم   اندر رسيد   نامه
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عشق و دل را باشدعلامتي هم گفتم كه           

 ...قالت دموع عيني لم تكفك العلامه
  

  ....متناقض نما ، تشبيه تمثيل ، معما ، تشخيص ، ارسال مثل و : و مواردي چون 
  )1012غزل، ص1366سعدي،(  

  توجه به روش با -10
  ]  كشيدن موش مهار شتر را و معجب شدن موش در خود: [استدلال

در حكايت زير، شاعر از راه مناظره، استدلال شتر و موش را با توجه بـه اسـتنباط هـر      
  :يك بيان ميدارد و نتيجه اي طنزآميز را مطرح ميكند

 موشـــكي   در  كـــف  مهـــار  اشـــتري
ــب  ... ــر  ل ــد  ب ــا  بيام ــزرگ ت ــوي  ب  ج

 مــوش  آنجــا ايســتاد و خشــك  گشــت 
ــي  چــرا؟  ــن  توقــف  چيســت  حيران  اي
 گفــت ايــن  آب شــگرف اســت وعميــق 
 گفت   اشـتر  تـا    ببيـنم    حـد    آب    
ــا زانوســت آب اي  كــور مــوش   گفــت ت

ــا را اژدهاســت  ــور توســت و م گفــت  م
  

ــري    ــد  روان  او  از مــ ــود  و  شــ  در ربــ
ــير   ــون هرشـ ــتي زبـ ــدر او گشـ  وگرگكانـ

ــت    ــوه  و دش ــق  ك ــتر اي  رفي ــت  اش  گف
 ...پــا   بنــه   مردانــه   انــدر  جــو  در آ     

ــق    ــاب  اي رفي ــم  ز غرق ــي ترس ــن  هم  م
ــتاب   ــتر  ش ــاد   آن   اش ــا    در  او   بنه  پ
ــوش؟   ــي ز ه ــتي و رفت ــران گش ــه حي  از چ

 ...هاســـتكـــه ز زانـــو تـــا  بـــه  زانـــو  فرق
  )363ص 1366مثنوي معنوي(

  :تمثيل اخلاقي
گونة تمثيل، نكتـة اخلاقـي برتـري مـرگ سـرخ را      استناد بر گفتگويي دوستانه ب باشاعر 

  :گوشزد مينمايد
 بگفتم  بـدان  نـو خـط   كهنـه  كـار... 

ــرد  ــه   آزاد  م ــن   گفت ــد   از  اي  بخندي
بـه ميــدان زخـون ســرخ مـردن بــه نــام 
 بگفــتم  بــه   شــهر  انــدر آيــي  همــي ؟

 ســيبگفتــا   بــه   شــهر  انــدر  آيــم   ب 
  

ــدار     ــي   ب ــواني   گرام ــان   و  ج ــه   ج  ك
ــان و درد   ــج و حرمـ ــارغ از رنـ ــه اي فـ  كـ
ــام  ــتري   زرد فـ ــرگ  در  بسـ ــه   از  مـ  بـ
ــائي   همــي ؟  ــدر  ايــن   كــوه   پ ــا  ان  و  ي
ــد   كســي    ــتانم    ندان ــز   دوس ــه   ج  ...ك

  )1111ص1368بهار(
  ....ل تعليمي و مفاخره ، نمادين ، حكايت در حكايت ، تمثي: و نمونه هايي چون 
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  با در نظر گرفتن لحن -11
لحن طنز آميز، شگرد بسياري از شاعران تيزفهم بـراي بيـان درك واقعيتهـاي فـردي و     

در حكايت زير مثل قطعة مست و هشيار پروين اعتصـامي، يـك طـرف    . اجتماعي بوده است
  :محتسب است و در طرف ديگر مستي كه گويا از محتسب هشيارتر مينمايد

  ]اعتصامي» مست و هشيار« همانند [ : طنز اجتماعي  
محتسب   در نيمـه  شـب  جـايي  رسـيد 
گفت هي  مسـتي  چـه  خوردسـتي  بگـو 
گفت  آخر  در سـبو  وا گـو  كـه چيسـت 
 دور ميشــد  ايــن  ســؤال  و  ايــن  جــواب

  

 در   بن    ديوار   مردي    خفتـه     ديـد   
 هست  اندر سـبو گفت از اين  خوردم  كه 

 ...سـت گفت ايـن خفي  ام خورده گفت ازآنك
 ...ماند  چون  خر  محتسب   اندر   خـلاب 

  )312ص1366مثنوي معنوي (
  :تحقير آميز

در گفتگوي زير، گل كه نماد غرور و خودآرايي است به تحقير گل خودرو ميپردازد و گل 
  :ش خود را يادآوري ميكندخودرو نيز به دفاع از خود بر ميĤيد و دلايل اعتبار و ارز

بـــه   طـــرف   گلشـــني، در  نوبهـــاري 
بـدو گـل گفــت ، كـاي  شـوخ  ســبكبار 
تــو در هــر جــا  كــه  بنشــيني ، گيــاهي 
بگفتــا نــام هــر كــس در شــماري اســت 

  

 ...گلــي خــود رو، دميــد از جــو كنــاري      
ــيار    ــت بس ــل خودروس ــر گ ــوي و ج ــه ج  ب

ــه رو  ــر راهــي ك ــه ه ــار راهــي  ب ــي ، خ  ...ي
 ...مـرا نيــز انـدر ايــن ملـك اعتبــاري اســت    

 ) 131ص 1385اعتصامي،(
  

  .       ميتوان ياد كرد... عاميانه، جسورانه، تحكمّ، توبيخ، تمسخر، گلايه و : ازمواردي چون
                                                                

  :نتيجه
. ال و جواب كمابيش در هـر دوره اي و در هراثـري بارقـه اي دارد   مناظره، مجادله و سؤ

نگارنده با بررسي متون نظم فارسي به نتايجي دست يافته كه به صورت اجمالي بدانها اشاره 
اجتماعي ايران  با توجه به دگرگونيهاي ديني، از پـيش از   –در طول تاريخ سياسي :  ميكند

دين و نشر معارف و حقايق حكمي و اخلاقي مناظره بوده اسلام تاكنون، بهترين شيوة تبليغ 
از بهترين نمونه هاي مناظره هاي دينـي پـيش از اسـلام ميتـوانيم بـه آثـاري چـون        . است

دينكرد، دادستان ديني، پرسشنيها و گجستك اباليش اشاره كنيم كه مورد اخير دربردارندة 
منـد  كه به اين بحثهـا بسـيار علاق  است گفتگوي زرتشتي مرتد با آذرفرنبغ در حضور مأمون 
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هـاي دينـي پـس از اسـلام نيـز از       مناظره. هاي مشهور و جالب توجه است بوده و از مناظره
نهضت شعوبيه كه در پاسخ به برتري جوييهاي اعراب شكل گرفت تا بحث هـاي جانشـيني   

يـران و جهـان   پيامبر اكرم و جدلهاي اقليتهاي مسلمان تاكنون،در كتابهاي تاريخ و ادبيات ا
و ) 239سـناي (،دهـري بـا خليفـه   )اسدي طوسي(گفتگوي بين مغ و مسلمان . ثبت شده اند
نامة تنسـر و  . از بهترين نمونه هاي اين دسته از مناظرات هستند)766مولوي (دهري و عالم

. پاسخ خسرو پرويز بـه ادعانامـة پسـرش شـيرويه  دو نمونـه از گفتگوهـاي تـاريخي اسـت        
فقه، كلام، منطق و فلسفه از مواردي هسـتند كـه در جايگـاه خـود قابـل      مناقشات در علوم 

در علوم ادبي، از ديدگاههاي گوناگون اعم از محتـوا، قالـب، طـرفين، روش،    . بررسي هستند
كـه منظومـه پـردازي     سـبك خراسـاني  در . نتايجي را به اجمال بيـان ميـداريم  ... لحن و 

خواني، به عنوان پديده اي مشترك در حماسه و حماسي، فراواني بسامد دارد، مفاخره و رجز
هـايي چـون حكمـي،     مناظره، به شكلهاي گوناگون جلوه مينمايد و از نظر محتوا نيـز گونـه  

هـاي داسـتاني و    از سوي ديگر با ملاحظة رگـه . مطرح ميشوند... تعليمي، معاشقه، مكاتبه و 
صـورت مسـتقيم يـا    قولهـا ب يم كه در ادب نمايشي، كـه نقـل   شرح وقايع، ميتوانيم حكم كن

در ادب غنـايي در دورة  مناظره . از مناظره نيستند غيرمستقيم ذكر ميشوند، جدا و بي نياز
، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است بخصوص در مثنـوي و غـزل كـه بـه     منسوب به عراقي

نظومـه  درمثنوي بـه دليـل عنايـت م   . اند دلايلي فراواني بالاتري نسبت به ديگر قالبها داشته
عواطف و احساسات مادي  ترين قالب براي ابرازاين قالب و در غزل به دليل مناسبپردازها به 

، كـاربرد  سبك هنديدر آثار مربوط به . و معنوي، با انواع گفتگو و پرسش و پاسخ مواجهيم
ران پيـرو ايـن سـبك، بيشـتر بـه      شايد علـّت آن باشـد كـه شـاع    . رسدمناظره به حداقل مي

پرداختند و چندان در پي اثبات و يا انكار واقعيتي يا مجـاب  مضمون آفريني مي خيالبندي و
در ديـوان دو شـاعر   . كردن شخصي يا گروهي نبوده اند تا دليلي براي مناظره داشته باشـند 

برجستة اين سبك يعني صائب تبريزي و بيدل دهلوي نيز هيچ نمونه اي از مناظره مشاهده 
هرچند، نظر شاعران به دو سبك خراساني و عراقـي   گشت ادبيبازدر دورة منسوب به . نشد

سرايي در قالب قصيده مورد توجه قرارگرفته و تحول شگرفي در فضـاي   بوده، بيشتر مديحه
هاي استوار براي رفـع نـواقص و    بيشتر اهتمام اديبان، حمايت از شيوه. شاعري رخ نداده بود

باب حرف و كسبه در عالم شـاعري ايجـاد كـرده    تباهي ناشي از عوامانه شدن شعر بود كه ار
، جريانهاي اجتماعي و سياسـي  دوران نهضت مشروطهدر دورة منسوب به بيداري يا . بودند

شاعراني چون بهار و پروين اعتصامي را ملزم ميكرده تا از راه تمثيل و داستانهاي نمادين بـا  
هاي اخلاقي اشاره كننـد كـه بـراي     لحني آميخته به طنز، به شرح وقايع بپردازند يا به نكته

  .اند تحقق يافتن چنين امري، مناظره هايي تعليمي ترتيب داده
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از ديدگاه حجم، تساوي پرسش و پاسخها بيشتر مشهود است ولي گاهي شيوة اطناب    
شـاهنامه  (در گفتگوهاي حكمي و تعليمي جلوه ميكنند مانند پند بوزرجمهر به انوشـيروان  

ر اطراف، ذكر يا حذف گفـتم و گفتـا، مفـرد يـا جمـع بـودن هريـك از        از نظ). 1887ص6ج
طرفين، گفتگوي دروني، مناظره هاي گفتاري يا واكنشـهاي رفتـاري و گـاه نيـز از ديـدگاه      

منظور از شخصيت، انسان بودن يا . شخصيت، مناظره كنندگان را مورد ارزيابي قرار داده ايم
وقتي طرف يـا طـرفين منـاظره بيجـان     . مانند  هاست انسان انگاري و جانبخشي در مناظره

. گفتگوي لاله و نرگس. توشة پژمردگي(باشند با مبحث جانبخشي و انسان انگاري مواجهيم 
. سرنوشـت (و اگر حيوان باشند، تنها از نظر انسان انگاري به تحليل ميپردازيم )246اعتصامي

به  فراوانـي  يگنجند و با توجه كه  در مقولة استعارة مكنيه  م) 250جغد و طوطي اعتصامي
  . عنوان پركاربردترين آراية ادبي در مناظره مطرح ميگرددگفتگوهاي تمثيلي، ب
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